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 چکیده
پژوهش با    نیا  بود.  ییچرخه تعارضرات زناشرو  دیتداوم و تشرد  ،یریگدر شرکل  یجان یمتأهل از نقش سرکوت ه  یهازوج  سرتهیتجربه ز یهدف پژوهش حاضرر واااو

  ی و الگوها  ییمتأهل سراان شرهر تهران بود اه تجربه تعارضرات تکرارشرونده زناشرو  یهاانجام شرد. اامعه پژوهش شرامل زوج  کیتمات لیو روش تحل یفیا  کردیرو

. در امتیادامه    یبه اشربا  نرر  دنیورود مشرص  انجام شرد و تا رسر  یارهایصرورت هدممند و با معبه  یریگدر رابطه را گزارش ارده بودند. نمونه  یجان یسرکوت ه

  ن یشرد. هر مصراحبه ب  یگردآور  قیعم  امتهیسراختارمهین   یهامصراحبه  قیها از طرزوج متأهل در پژوهش شررات اردند. داده  11اننده شرامل  مشرارات 22مجمو ،  

براون و  کیتمات  لیها بر اسرا  مراحل تحلداده  لیشرد. تحل  یسرازادهیپ  المهبهآگاهانه ضرب  و سر س المه  تیپس از اخذ رضرا  د،یبه طول انجام  قهیدق ۷۵تا   4۵

  ی نیانندگان، بازب مشررارات  ینیبازب   قیها از طراسررتفاده شررد. اعتبار داده  NVivoامزار  از نرم  نیها و مضررامادها، مقوله  یدهسررازمان  یالارک انجام گرمت و برا

 یمثابه راهبرد دماعمنجر شرد: سرکوت به  یها به اسرتصراج پن  مقوله اصرلمصراحبه  لیتحل شرد.  تیتقو لیتحل ریثبت مسر وها  با داده  مدتیطولان   یریدرگ  ان،یهمتا

تعارض، و تداوم سرکوت بر    یو بازگشرت انفجار  یجان یمتقابل، انباشرت ه یو اسرناد منف یریابهام تفسر ،یماصرله عاطف  دیو بازتول  یهیمهار تعارض، سرکوت تنب  یبرا

اما   رود،یحفظ ظاهر رابطه به اار م  ای میمسرتق  یریاز درگ  یریالوگ  یدر ابتدا برا  یجان ینشران داد سرکوت ه  هاامتهی.  یو خانوادگ یتیانسر ،یمرهنگ  یالگوها  هیپا

در تعارضرات    یجان یسرکوت ه .شرودیمنجر م  یریگچرخه مطالبه/اناره  دیوگو و تشردگفت  شیمرسرا  ت،یمیدر طول زمان به سروببرداشرت، احسرا  طرد، ااهش صرم

بر    دیبا  یدرمان اند. مداخلات زوج  دیچرخه تعارض را بازتول  تواندیاسرت اه م  یهیو گاه تنب یدماع  ،یارتباط یبلکه انشر  سرت،یصررما  منفعلانه ن   یادهیپد  ییزناشرو

 تمراز انند.  یعاطف  منیا  یوگوگفت  یو بازساز ،یااهش اسناد منف  جان،یه  انیسکوت، آموزش ب   یمعنا  ییشناسا

 یریگچرخه مطالبه/اناره جان؛یه میها؛ تنرزوج  ک؛یتمات لیتحل  ؛ییتعارض زناشو  ؛یجان یسکوت ه  :واژگان کلیدی
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Abstract 
This study aimed to explore married couples’ lived experiences of the role of emotional silence in the formation, 

maintenance, and escalation of marital conflict cycles. This qualitative study was conducted using a thematic analysis 

approach. The study population consisted of married couples living in Tehran who reported recurrent marital conflicts and 

patterns of emotional silence in their relationship. Participants were selected through purposive sampling based on 

predefined inclusion criteria, and recruitment continued until theoretical saturation was achieved. A total of 22 participants, 

including 11 married couples, took part in the study. Data were collected through in-depth semi-structured interviews. Each 

interview lasted between 45 and 75 minutes, was audio-recorded after obtaining informed consent, and was transcribed 

verbatim. Data analysis was conducted according to Braun and Clarke’s thematic analysis framework, and NVivo software 

was used to organize codes, subcategories, and themes. Trustworthiness was enhanced through member checking, peer 

debriefing, prolonged engagement with the data, and maintaining an audit trail. Analysis of the interviews led to the 

identification of five main categories: silence as a defensive strategy for controlling conflict, punitive silence and the 

reproduction of emotional distance, interpretive ambiguity and mutual negative attribution, emotional accumulation and 

explosive return of conflict, and the persistence of silence through cultural, gendered, and family-of-origin patterns. The 

findings indicated that emotional silence is initially used to avoid direct confrontation or preserve the appearance of the 

relationship; however, over time, it contributes to misunderstanding, perceived rejection, reduced intimacy, erosion of 

dialogue, and intensification of the demand-withdraw conflict cycle. Emotional silence in marital conflicts is not merely a 

passive phenomenon; rather, it is a communicative, defensive, and sometimes punitive act that can reproduce the cycle of 

conflict. Couple therapy interventions should focus on identifying the meaning of silence, strengthening emotional 

expression, reducing negative attribution, and reconstructing emotionally safe dialogue. 

Keywords: emotional silence; marital conflict; thematic analysis; couples; emotion regulation; demand-withdraw cycle 
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 مقدمه 

ها، نیازهای  نررها، نااامیها در مطالعه رواب  زوای است؛ زیرا ایفیت موااهه زواین با اختلافترین پدیدهتعارض زناشویی یکی از محوری 

اننده ایفیت رابطه، رضایت زناشویی و دوام پیوند عاطفی است. در بسیاری های منفی، بیش از خودِ واود تعارض، تعییننشده و هیجانبرآورده

الگوهای گفت مقدان  به دلیل  بلکه  تفاوت میان همسران،  دلیل واود  به  نه  زناشویی، تعارض  رواب   نااارآمد،  از  ایمن، تنریم هیجان  وگوی 

اند اه الگوهای تعاملی  های الاسیک گاتمن و همکاران نشان دادهشود. پژوهشاسنادهای منفی و ناتوانی در بیان نیازهای عاطفی تشدید می

توانند مسیر آینده رابطه و حتی احتمال گیری، دماعی شدن، تحقیر، ااتناب و انسداد عاطفی، میهنگام تعارض، از امله انارهزواین در  

از این منرر، تعارض زناشویی  .(Gottman & Krokoff, 1989; Gottman & Levenson, 1992) بینی انندمرسایش یا مروپاشی آن را پیش

عنوان محرک، تهدید یا طرد از سوی همسر دیگر  ای تعاملی است اه در آن رمتار یک همسر بهای خطی و مقطعی نیست، بلکه چرخه پدیده

 .اندشود و واانش متقابل، چرخه را بازتولید میمعنا می

ترین عناصر این چرخه، سکوت هیجانی است. سکوت هیجانی با سکوت معمولی یا توقف موقت ترین اما بسیار مهمشدهیکی از امتر بررسی 

اند، بلکه بیان عاطفه، توضیح نیاز، آشکارسازی رن ، درخواست تنها الام خود را متوقف میوگو تفاوت دارد. در سکوت هیجانی، مرد نهگفت

داری  تواند در ظاهر نشانه آرامش، خویشتنآورد. چنین سکوتی میحمایت و مشارات معال در مرایند حل تعارض را نیز به حالت تعلیق درمی

پذیر  خواهم آسیب هایی چون »دیگر برایم مهم نیست«، »نمیای ممکن است حامل پیامیا پرهیز از تشدید تعارض باشد، اما در سطح رابطه 

انم« باشد. بنابراین، سکوت هیجانی نه مقدان ارتباط، بلکه نوعی  می«، »باید خودت بفهمی«، یا »با سکوت تنبیهت میمهباشم«، »تو مرا نمی

تجربه  دلبستگی،  رابطه، سبک  تاریصچه  به  آن  تفسیر  است اه  و چندمعنایی  غیرالامی  نقشارتباط  های انسیتی و شدت های خانوادگی، 

 .های قبلی وابسته استتعارض

از بازداری یا سراوب بیان هیجان دانست. گرا  در مدل مرایندی تنریم از منرر نرریه تنریم هیجان، سکوت هیجانی را می توان شکلی 

اند؛ یعنی مرد  اند اه پس از برانگیصتگی هیجانی و در مرحله بروز هیجان عمل میمحور معرمی میهیجان، سراوب بیانی را راهبردی پاسخ

اند اه سراوب هیجان اگرچه ممکن است در  ها نشان دادهپژوهش .(Gross, 1998, 2002) سازداند اما آن را آشکار نمیهیجان را تجربه می

مدت از بروز تعارض آشکار الوگیری اند، در بلندمدت با امزایش مشار میزیولوژیک، ااهش صمیمیت، ااهش شفامیت ارتباطی و تضعیف اوتاه

در رابطه زناشویی، پیامدهای   .(Butler et al., 2003; Gross & John, 2003; Srivastava et al., 2009) حمایت ااتماعی همراه است

نشده در قالب  های بیانانند و هیجانای مستمر، نزدیک و وابسته به هم زندگی میشود؛ زیرا زواین در رابطه سراوب هیجان شدیدتر می

 .گردد تفاوتی ظاهری، خشم دیرهنگام یا انفجارهای ناگهانی بازمیگیری، سردی انسی، بیانایه، ماصله

الگوی مطالبه/اناره ادبیات تعارض زناشویی،  از چارچوب در  از گیری یکی  الگو، یکی  این  برای مهم نقش سکوت هیجانی است. در  های مهم 

شود؛ در مقابل،  وگو خواهان تغییر میگیرد و با شکایت، انتقاد، پرسش مکرر یا مشار برای گفتگر قرار میهمسران معمولا  در موقعیت مطالبه
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از موقعیت یا بی تغییر موضو ، خروج   ,Christensen & Heavey) دهدپاسصی عاطفی واانش نشان میهمسر دیگر با سکوت، ااتناب، 

1990; Eldridge & Christensen, 2002).  گر بیشتر مشار  ماند: هرچه مرد مطالبهاش پایدار میانندهاین چرخه به دلیل ماهیت خودتقویت

مسئولیتی تلقی ارده و  اهمیتی یا بیگر آن را طرد، بیشود، مرد مطالبهاند؛ و هرچه سکوت بیشتر میگیر بیشتر سکوت میآورد، مرد انارهمی

 .یامته تعارض استدهد. بنابراین، سکوت هیجانی در این چرخه نه پایان تعارض، بلکه شکل پنهان و تعویقمشار خود را امزایش می

نکته مهم آن است اه سکوت هیجانی همیشه معنای یکسانی ندارد. گاهی سکوت راهبردی دماعی برای پیشگیری از انفجار خشم است؛ گاهی  

صورت انشی تنبیهی اعتبارسازی است؛ و گاهی بههاست؛ گاهی نشانه تر  از قضاوت، تحقیر یا بیگذاری و بیان هیجانبازتاب ناتوانی در نام

ای پیچیده در رواب  زناشویی اند. این چندمعنایی بودن سکوت، آن را به پدیدهنشینی عمل میبرای وادار اردن همسر به احسا  گناه یا عقب

اند ممکن است خود را در حال حفظ رابطه بداند، اما همسر مقابل همان سکوت را نشانه طرد، سردی اند. همسری اه سکوت میتبدیل می

اند اه اسنادهای زواین درباره نیت و معنای رمتار یکدیگر نقش مهمی  های شناختی در حوزه ازدواج نشان داده. نرریهمحبتی تفسیر اندیا بی

شود، احتمال تشدید تعارض امزایش  های پایدار، منفی و عمدی نسبت داده میدر تداوم تعارض دارد؛ زمانی اه رمتار مبهم همسر به ویژگی

سکوت هیجانی دقیقا  به دلیل ابهام معنایی، بستری مستعد  .(Bradbury & Fincham, 1990; Fincham & Bradbury, 1992) یابدمی

 .اندبرای چنین اسنادهایی مراهم می

ای باشد. امراد دارای سبک دلبستگی تواند نشانه معال شدن راهبردهای دماعی در برابر تهدید رابطه از منرر دلبستگی نیز سکوت هیجانی می

انند؛ یعنی نیاز به نزدیکی  سازی استفاده میااتنابی معمولا  در موااهه با نیازهای عاطفی شدید، تعارض یا وابستگی، از راهبردهای غیرمعال

در مقابل، امراد دارای  .(Mikulincer & Shaver, 2016) گیرندوگوی عاطفی ماصله میانند و از گفتدهند، هیجان را پنهان میرا ااهش می

دلبستگی اضطرابی ممکن است سکوت همسر را نشانه از دست دادن عشق، ااهش تعهد یا تهدید رابطه بدانند و با پیگیری، پرسش و اعتراض 

تواند اضطراب دلبستگی همسر دیگر را معال اند و پاسخ اضطرابی همسر دیگر نیز ش نشان دهند. از این رو، سکوت یک همسر میبیشتر واان

بینی  وگوی ترمیمی به میدان دما ، مراقبت از خود و پیشااتناب و سکوت را تشدید نماید. این چرخه، در سطح هیجانی، رابطه را از گفت 

 .اندتهدید تبدیل می

تواند با هنجارهای انسیتی، خانوادگی و ااتماعی نیز پیوند داشته باشد. برخی مردان ممکن است در بامت مرهنگی ایران، سکوت هیجانی می

تنها راهبردی پذیری، گریه، تر  یا نیاز عاطفی با ضعف مردانه برابر است؛ بنابراین، سکوت برای آنان نه از اودای آموخته باشند اه بیان آسیب 

شدن خانوادگی آموخته باشند  شده است. در مقابل، برخی زنان ممکن است در مرآیند ااتماعیمردی بلکه بصشی از هویت انسیتی ااتماعی

های منفی خود را آشکار نکنند. این الگوها باعث  ها یا پیشگیری از برچسب ناسازگاری، هیجاناه برای حفظ آبرو، الوگیری از قضاوت خانواده

تنها مسئلهشود سمی زناشویی  رواب   با ساختارهای مرهنگی، نقشای روان کوت هیجانی در  بلکه  نباشد،  انترارات شناختی  های انسیتی و 

هایی از معنا را آشکار اند اه در مطالعات امی امتر تواند لایهها میخانوادگی نیز ارتباط پیدا اند. به همین دلیل، مطالعه ایفی تجربه زوج

 .قابل مشاهده است
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های ارتباطی  ها به تعارض آشکار، خشونت الامی، انتقاد، رضایت زناشویی یا مهارتبا واود اهمیت سکوت هیجانی، بصش زیادی از پژوهش

عنوان  اند. اما سکوت هیجانی بهگیری، ااتناب یا سراوب هیجان بررسی اردهاند و سکوت را بیشتر در قالب متغیرهایی مانند انارهپرداخته 

رابطه تجربه  عمیقای زیسته،  نیازمند واااوی  انعطافای و معناساز،  به دلیل  استصراج تری است. تحلیل تماتیک،  توانایی در  و  پذیری نرری 

از این رو، پژوهش   .(Braun & Clarke, 2006) های مصاحبه، روشی مناسب برای مهم ابعاد مصتلف این پدیده استالگوهای معنایی از داده

گیرد،  اوشد نشان دهد سکوت هیجانی چگونه در چرخه تعارضات زناشویی شکل میهای متأهل ساان تهران میتجربه زوج حاضر با تمراز بر

تواند از یک راهبرد ظاهرا  محامرتی به عاملی برای تشدید ماصله عاطفی و تعارض  چه معانی و ااراردهایی برای زواین دارد، و چگونه می

 های متأهل شهر تهران بودتبدیل شود. هدف پژوهش حاضر تحلیل تماتیک نقش سکوت هیجانی در چرخه تعارضات زناشویی زوج

 شناسیروش

پژوهش حاضر با رویکرد ایفی و روش تحلیل تماتیک انجام شد. انتصاب رویکرد ایفی از آن اهت مناسب بود اه هدف پژوهش، سنجش 

ای پنهان در سکوت  ها، تفسیرها و الگوهای رابطهمیزان سکوت هیجانی یا آزمون رابطه آماری میان متغیرها نبود، بلکه واااوی معناها، تجربه

الگوهای مشترک و معنادار را شناسایی ارده و  دهد از خلال روایتهیجانی زواین بود. تحلیل تماتیک به پژوهشگر امکان می های مردی، 

زوج   11نفر، یعنی    22انندگان پژوهش شامل  مشارات .(Braun & Clarke, 2006) ساختار مفهومی پدیده مورد مطالعه را استصراج اند

رهای ورود شامل داشتن حداقل سه سال سابقه زندگی مشترک، تجربه تعارضات تکرارشونده زناشویی طی  متأهل ساان شهر تهران بودند. معیا

گیری عاطفی در رابطه، تمایل هر دو همسر به شرات در پژوهش، و توانایی  های سکوت هیجانی یا انارهیک سال گذشته، گزارش واود دوره

تجربه درمانبیان  معال  اعتیاد  خانگی،  معال  و  شدید  خشونت  واود  شامل  خروج  معیارهای  بود.  مصاحبه  در  شصصی  اختلال های  نشده، 

توانست ایمنی شده، یا قرار داشتن زواین در مرآیند حقوقی طلاق در زمان مصاحبه بود؛ زیرا چنین شرایطی میپزشکی شدید گزارش روان 

 .انندگان و ایفیت مصاحبه را تحت تأثیر قرار دهدروانی مشارات

بهنمونه  تنو  تجربه گیری  به  برای دستیابی  انجام شد و  ازدواج، سطح تحصیلات، صورت هدممند  از نرر سن، مدت  ها، اوشش شد زواین 

درمانی، و مراخوان  انندگان از طریق مرااز مشاوره خانواده، معرمی متصصصان زوجوضعیت اشتغال و تعداد مرزندان متنو  باشند. اذب مشارات

شناختی انجام شد. ابتدا توضیح مصتصری درباره هدف پژوهش به داوطلبان ارائه شد و  های ااتماعی مرتب  با خدمات روانمحدود در شبکه

صورت مردی انجام شد؛ یعنی هر یک از همسران اداگانه مصاحبه ها بهپس از بررسی معیارهای ورود، زمان مصاحبه تعیین گردید. مصاحبه

وگوی اوتاه  های مردی، یک گفتها مراهم شود. در مواردی اه زواین تمایل داشتند، پس از پایان مصاحبه تر تجربهنهشدند تا امکان بیان آزادا

 .ساختاریامته مبتنی بودهای مردی نیمه ای انجام شد، اما داده اصلی پژوهش بر مصاحبه های رابطهسازی برخی زمینه مشترک برای روشن 

های بروز سکوت، هایی درباره تجربه تعارض، موقعیتساختاریامته عمیق بود. راهنمای مصاحبه شامل پرسشها مصاحبه نیمهابزار گردآوری داده

معنای سکوت برای مرد، برداشت مرد از سکوت همسر، پیامدهای سکوت بر احسا  نزدیکی یا ماصله، نقش خانواده و مرهنگ در سکوت، و  
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انید، درون شما ها عبارت بودند از: »وقتی در تعارض با همسرتان سکوت میهای سکوت بود. نمونه پرسشتجربه بازگشت تعارض پس از دوره

اند؟«، »سکوت همسرتان برای شما چه معنایی دارد؟«، »بعد از یک  انید همسرتان سکوت شما را چگونه تفسیر میگذرد؟«، »مکر میچه می

ها  وگو اردن برایتان دشوار یا ناایمن شود؟«. مصاحبه شود گفتاند؟«، و »چه عواملی باعث میدوره سکوت معمولا  رابطه چگونه ادامه پیدا می

ها تا رسیدن به اشبا  نرری ادامه یامت؛ بدین معنا اه  دقیقه طول اشید. گردآوری داده  ۷۵تا    4۵انندگان ضب  شد و بین  با ااازه مشارات

از مصاحبه بیستم به بعد مضمون ادیدی به ساختار تحلیلی امزوده نشد و دو مصاحبه پایانی برای اطمینان از افایت و تثبیت مضامین انجام  

 .گرمت

ها را مطالعه ارد تا  سازی شد. س س پژوهشگر چندین بار متنالمه پیادهبهصورت المه ها بههای صوتی مصاحبه ها، ابتدا مایلبرای تحلیل داده 

ای و راهبردهای  ها آشنا شود. در مرحله بعد، واحدهای معنایی مرتب  با سکوت هیجانی، تعارض، تفسیر همسر، پیامدهای رابطهبا الیت داده

های اصلی استصراج  ها و مقولههای مفهومی قرار گرمتند و س س زیرمقوله ای شناسایی و ادگذاری اولیه شد. ادهای مشابه در خوشه مقابله

واوی مضامین، بازبینی ها، تولید ادهای اولیه، است گانه براون و الارک شامل آشنایی با دادهها بر اسا  مراحل شششدند. تحلیل داده

بندی ادها،  ها، طبقهبرای مدیریت داده .(Braun & Clarke, 2006) گذاری مضامین، و تدوین گزارش نهایی انجام شد، تعریف و ناممضامین

 .استفاده شد NVivo امزارها از نرمقولهای تحلیلی و ردیابی ارتباط میان ادها و نقلثبت یادداشت

اعتمادپذیری داده اعتبار و  امزایش  از  برای  استفاده شد. نصست، بصشی  راهبرد  از چند  از ها،  با تعدادی  اولیه و خلاصه مضامین  تفسیرهای 

ها با تجربه خود نرر دادند. دوم، دو پژوهشگر آشنا با روش ایفی بصشی انندگان در میان گذاشته شد و آنان درباره میزان انطباق یامته مشارات

ها  ها، برداشتمرضهای تأملی درباره پیشها و ساختار مضامین را بازبینی اردند. سوم، پژوهشگر در تمام مراحل تحلیل، یادداشتاز ادگذاری

انندگان، زمینه مصاحبه و مرایند تحلیل با ازئیات های مشاراتپذیری، ویژگیهای تحلیلی ثبت ارد. چهارم، برای امزایش انتقالو تصمیم

هر زمان، استفاده از اد به اای نام    گزارش شد. اصول اخلاق پژوهش شامل رضایت آگاهانه، محرمانگی اطلاعات، حق خروج از پژوهش در

 .ها رعایت شدقولواقعی، و حذف هرگونه نشانه هویتی از نقل

 هایافته

سال بود و میانگین تقریبی سن    ۵2تا    2۸انندگان بین  نفر مرد بودند. دامنه سنی مشارات  11نفر زن و    11اننده،  مشارات  22از مجمو   

نفر دارای تحصیلات دی لم یا ااردانی،    4سال متغیر بود. از نرر وضعیت تحصیلی،   24تا    ۳سال برآورد شد. مدت زندگی مشترک از    ۳۸/۶آنان  

نفر شاغل،    1۵نفر دارای مدرک داتری بودند. از نرر وضعیت اشتغال،    2نفر دارای مدرک اارشناسی ارشد و    ۷نفر دارای مدرک اارشناسی،    ۹

زوج بدون مرزند بودند. ادول زیر توزیع   4زوج دارای مرزند و    ۷ای بودند. همچنین  نفر دارای اشتغال آزاد ناپایدار یا پروژه  ۳دار و  نفر خانه  4

 .دهدانندگان را نشان میشناختی مشاراتهای امعیتنی ویژگیمراوا
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مثابه راهبرد دماعی برای مهار تعارض، سکوت ها عبارت بودند از: سکوت بهها به استصراج پن  مقوله اصلی منجر شد. این مقولهتحلیل داده

پایه   انفجاری تعارض، و تداوم سکوت بر  انباشت هیجانی و بازگشت  ابهام تفسیری و اسناد منفی متقابل،  تنبیهی و بازتولید ماصله عاطفی، 

 .الگوهای مرهنگی، انسیتی و خانوادگی

 مثابه راهبرد دفاعی برای مهار تعارض سکوت به .۱

عنوان راهبردی برای انترل هیجان عنوان طرد همسر، بلکه بهانندگان سکوت را در آغاز نه بهنصستین مقوله نشان داد اه بسیاری از مشارات

وگو ارد گفتاردند. برای این گروه، سکوت نوعی »ترمز اضطراری« بود؛ یعنی زمانی اه مرد احسا  میو الوگیری از تشدید تعارض تجربه می

ای داد سکوت اند. با این حال، همین سکوت محامرتی، در سطح رابطه شود، ترایح میبه مشااره، توهین یا مروپاشی انترل هیجانی منجر می

ترسم اگر حرف بزنم  احترامی انم. میخواهم بیشوم واقعا  نمیساله گفت: »من وقتی ساات می  ۳۹شد. یکی از مردان  درستی مهم نمیاغلب به

ساله نیز بیان ارد: »گاهی سکوت   ۳4انم.« یک زن  محلی میاند دارم بیم اه بعدا  نتوانم امعش انم. ولی همسرم مکر میچیزی بگوی

شود. سکوت برای من یعنی معلا  امن نیست حرف بزنم.« این یامته نشان انم هر چیزی بگویم علیه خودم استفاده میانم چون احسا  میمی

تواند اارارد خودحفاظتی داشته باشد، اما در سطح زوای، اگر معنا و هدف آن روشن نشود، به  دهد سکوت هیجانی در سطح مردی میمی

 .شودپاسصی عاطفی و ماصله تعبیر میبی

 سکوت تنبیهی و بازتولید فاصله عاطفی  .۲

رمت. در این  دومین مقوله به سکوتی اشاره داشت اه نه صرما  برای انترل هیجان، بلکه برای انتقال ناراحتی، اعتراض یا تنبیه همسر به اار می

انندگان این  ارد. مشاراتعنوان اهرم مشار استفاده میاای بیان مستقیم رن ، خشم یا نیاز، از قطع ارتباط عاطفی بهشکل از سکوت، مرد به

نو  سکوت را با عباراتی مانند »قهر خاموش«، »سرد اردن مضا«، »اواب ندادن عمدی« و »وادار اردن طرف مقابل به مهمیدن اشتباهش«  

خواهم خودش بفهمد چه اار ارده.  زنم. ته دلم میشوم دیگر حرف نمیساله گفت: »وقتی خیلی ناراحت می  41توصیف اردند. یکی از زنان  

ساله تجربه خود از سکوت همسر را چنین بیان ارد: »وقتی ساات    4۵شود.« در مقابل، یک مرد  ام ام میم انگار ارزش ناراحتیاگر توضیح بده

ام.« این نو  سکوت، اگرچه ممکن است در  انم محکوم شدهزند، ولی من حس میشود. هیچ حرمی نمیشود، خانه تبدیل به دادگاه میمی

مدت حس انترل یا برتری ایجاد اند، در بلندمدت باعث بازتولید ماصله عاطفی، امزایش خشم پنهان و ااهش امنیت روانی در رابطه  اوتاه

 .شودمی

 ابهام تفسیری و اسناد منفی متقابل .۳

های سکوت هیجانی در چرخه تعارضات زناشویی، ایجاد ابهام تفسیری است. هنگامی اه یک  ترین نقشسومین مقوله نشان داد اه یکی از مهم

های  ها، تجربه ها معمولا  در شرای  تنش، بر اسا  تر  اند، همسر دیگر ناچار است معنای سکوت را حد  بزند. این حد همسر سکوت می

ااری، خودخواهی یا پایان  مسئولیتی، پنهانعلاقگی، تحقیر، بیعنوان بیتواند بهگیرد. برای نمونه، سکوت میقبلی و اسنادهای منفی شکل می
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انم دیگر برایش مهم نیستم یا دارد در رود. مکر میزند، ذهنم هزار اا میساله گفت: »وقتی حرف نمی ۳۷عاطفی رابطه تفسیر شود. یک زن 

پذیری.  وقت مسئولیت نمیگوید تو هیچانم اه دعوا نصوابد، اما او میگیرد.« یکی از مردان نیز بیان ارد: »من سکوت میدلش از من ماصله می

اای ااهش تنش، به میدان تفسیرهای منفی تبدیل شود شود سکوت به دهد.« این ابهام باعث میانگار سکوت من همیشه بدترین معنی را می

 .های پایدار و منفی شصصیت او نسبت دهندو هر دو همسر رمتار دیگری را نه به شرای  موقت، بلکه به ویژگی

 انباشت هیجانی و بازگشت انفجاری تعارض  .۴

انندگان  اندازد. بسیاری از مشاراتاند، بلکه آن را به تعویق میچهارمین مقوله بیانگر آن بود اه سکوت هیجانی غالبا  تعارض را حل نمی

ماند و در تعارض بعدی  نشده باقی میگردد، اما مسئله اصلی حلهای سکوت، رابطه ظاهرا  به حالت عادی بازمیگزارش اردند اه پس از دوره

اشیم. بعد دمعه بعد همان موضو   انیم، مق  رویش پتو میساله گفت: »ما دعوا را تمام نمی  ۳2گردد. یکی از مردان  با شدت بیشتری بازمی

انم، ولی  اردم گذشت میها خیلی چیزها را نگفتم. مکر میساله نیز بیان ارد: »سال 4۸شود.« یک زن اا منفجر میبا چند موضو  دیگر یک

های  سازی هیجانتواند به ذخیرهدهد سکوت هیجانی میریزد.« این یامته نشان میها با هم بیرون میشود همه آن نگفته هر بار دعوا میبعد دیدم  

وگو از مسئله معلی  شوند و گفتهای قدیمی تبدیل میسازی رن های اوچک به محرک معالنشده منجر شود. در چنین وضعیتی، تعارضحل

 .شودهای گذشته تبدیل میماصله گرمته و به مهرستی از نااامی

 تداوم سکوت بر پایه الگوهای فرهنگی، جنسیتی و خانوادگی .۵

شده خانوادگی  پنجمین مقوله نشان داد سکوت هیجانی تنها محصول تعامل معلی زواین نیست، بلکه در بسیاری موارد ریشه در الگوهای آموخته 

احترامی،  ها بیان مستقیم هیجان نشانه بیهایی اه در آنانندگان سکوت را از خانواده مبدأ آموخته بودند؛ خانوادهو مرهنگی دارد. برخی مشارات

اند »مرد نباید احساساتش را نشان دهد« و برخی شد. برخی مردان بیان اردند اه از اودای یاد گرمتهآبرویی یا نامرمانی تلقی میضعف، بی

ت:  ساله گف  40زنان توضیح دادند اه در خانواده به آنان آموخته شده بود برای حفظ زندگی باید »خیلی چیزها را نادیده گرمت«. یکی از مردان  

مهمیدند ناراحت است. من هم ناخودآگاه  شد و همه میزد. مق  چند روز ساات میاش حرف نمیوقت درباره ناراحتی»در خانه ما پدرم هیچ

اردم  گوید. من هم اوایل مکر میگفت زن عاقل خیلی چیزها را نمیساله نیز گفت: »مادرم همیشه می  ۳۵ام.« یکی از زنان  طور شده همین

درمانی باید مراتر از آموزش مهارت دهد مداخلات زوجشوم.« این یامته نشان میسکوت یعنی پصتگی، ولی بعد دیدم دارم از درون دور می

 .های خانوادگی و مرهنگی سکوت نیز ب ردازندوگو، به شناسایی ریشهگفت

 گیرینتیجه بحث و 

ای چندلایه  ها نشان داد سکوت هیجانی پدیدههدف پژوهش حاضر تحلیل تماتیک نقش سکوت هیجانی در چرخه تعارضات زناشویی بود. یامته

عنوان الگویی مرهنگی  عنوان نشانه ناتوانی در بیان هیجان، و هم بهعنوان انش تنبیهی، هم بهعنوان راهبرد دماعی، هم بهتواند هم بهاست اه می

رود، اما  شده عمل اند. بر اسا  نتای ، سکوت هیجانی در ابتدا اغلب با هدف ااهش تنش یا الوگیری از تشدید درگیری به اار میو آموخته 
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انباشت خشم و بازگشت شدیدتر تعارض تبدیل می شود.  در مرایند تعاملی زواین به عاملی برای سوببرداشت، اسناد منفی، ماصله عاطفی، 

وگوی شفاف،  ای مبهم و پرقدرت است اه در نبود گفتبنابراین، سکوت در چرخه تعارضات زناشویی نه یک توقف خنثی، بلکه نوعی پیام رابطه

 .شودنشده تفسیر میاز سوی همسر مقابل بر اسا  تاریصچه رن ، ناامنی و انترارات برآورده

مثابه راهبرد دماعی برای مهار تعارض، با ادبیات تنریم هیجان همسو است. بر اسا  مدل گرا ، سراوب بیان  مقوله نصست، یعنی سکوت به

اوشد نمود بیرونی هیجان را ااهش دهد، در حالی اه تجربه درونی  محور تنریم هیجان است اه در آن مرد میهیجان یکی از راهبردهای پاسخ

انندگان پژوهش حاضر نیز در بسیاری موارد سکوت را تلاشی برای الوگیری  مشارات  .(Gross, 1998, 2002) ماندهیجان همچنان باقی می

اند سراوب هیجان زا، انترل خشم یا حفظ ظاهر رابطه توصیف اردند. این یامته با مطالعاتی همصوان است اه نشان دادهاز گفتن المات آسیب 

ت از بروز آشکار تعارض الوگیری اند، اما به دلیل ااهش شفامیت ارتباطی و امزایش ماصله روانی، پیامدهای منفی مدممکن است در اوتاه

در بامت زناشویی، مسئله اصلی این است اه نیت مرد ساات با اثر   .(Butler et al., 2003; Gross & John, 2003) برای رواب  نزدیک دارد 

 .گیری معنا اندتفاوتی یا انارهای سکوت یکسان نیست؛ مرد ممکن است سکوت را محامرت از رابطه بداند، اما همسر او آن را طرد، بیرابطه 

های  شود. این یامته با پژوهشمقوله دوم، یعنی سکوت تنبیهی و بازتولید ماصله عاطفی، نشان داد سکوت گاهی به ابزار انترل رابطه تبدیل می

گیری، دماعی شدن و انسداد اند اه رمتارهایی مانند انارهمربوط به الگوهای مصرب تعامل زناشویی همصوانی دارد. گاتمن و لوینسون نشان داده

باشندتوانند شاخ ارتباطی می رابطه  مرسایش ایفیت  این اهت  .(Gottman & Levenson, 1992) های مهمی در  از  تنبیهی  سکوت 

دهد. در چنین شرایطی، اند و همسر مقابل را در وضعیت بلاتکلیفی، گناه و اضطراب قرار میزاست اه امکان ترمیم رابطه را مسدود میآسیب 

اند. این نتیجه با دیدگاه  دان الام نیست؛ بلکه نوعی »حضور سرد« است اه مضای خانه را آانده از تهدید عاطفی میسکوت دیگر مق  مق

تر واانشی گیرانه زواین، در سطح عمیقمدار نیز قابل تبیین است؛ از نرر اانسون، بسیاری از رمتارهای ظاهرا  خصمانه یا انارهدرمان هیجان

از آسیب به نیازهای دلبستگی برآورده بنابراین، سکوت تنبیهی ممکن است در سطح آشکار  .(Johnson, 2004) پذیری استنشده و تر  

 .تواند آن را مستقیم و ایمن بیان اندتر بیانگر رنجی باشد اه مرد نمیطلبانه به نرر برسد، اما در سطح عمیققدرت

اند  های شناختی تعارض زناشویی همصوان است. برادبری و مینچام نشان دادهمقوله سوم، یعنی ابهام تفسیری و اسناد منفی متقابل، با نرریه

ویژه زمانی اه رمتار همسر به علل درونی،  اه اسنادهای زواین درباره رمتار یکدیگر نقش مهمی در رضایت زناشویی و تداوم تعارض دارد؛ به

 ,Bradbury & Fincham, 1990; Fincham & Bradbury) یابدهای منفی امزایش میشود، واانشپایدار، الی و عمدی نسبت داده می

ارد. همسری اه سکوت را راهبردی در پژوهش حاضر، سکوت به دلیل ماهیت مبهم خود، بستری برای چنین اسنادهایی ایجاد می .(1992

آرام شدن می از سو برای  به بیدانست،  از گفتمسئولیتی، بیی همسر مقابل  مرار  یا  یامته نشان میوگو متهم میعلاقگی  این  دهد در  شد. 

سازی معنای سکوت باشد؛ یعنی زواین بیاموزند میان »نیاز به وقفه برای تنریم هیجان« و »قطع درمانی، اار با سکوت باید شامل روشن زوج

 .زندوگو همراه نباشد، احتمالا  به اسنادهای منفی دامن میارتباط عاطفی« تفاوت بگذارند. اگر سکوت با زمان، معنا و بازگشت به گفت



 

 یی در چرخه تعارضات زناشو  یجانینقش سکوت ه کیتمات لیتحل |  فی و شر  ییموسا

 

10 

شود، بلکه تعارض را به مقوله چهارم، یعنی انباشت هیجانی و بازگشت انفجاری تعارض، نشان داد سکوت هیجانی اغلب باعث حل مسئله نمی

تواند به  گیری در تعارضات زوای میدهند ااتناب و انارههایی همسو است اه نشان میاند. این یامته با پژوهشتر منتقل میسطحی پنهان

موضوعات حل مکرر  بازگشت  و  ااهش صمیمیت  نارضایتی،  منجر شودتداوم   ,.Eldridge & Christensen, 2002; Papp et al) نشده 

های شدیدتر  های بعدی به واانشتواند بار هیجانی را امزایش دهد و در موقعیتاز منرر تنریم هیجان، سراوب مداوم هیجان می .(2009

پژوهش حامنجر شود. مشارات  دادند اه سکوت انندگان  توضیح  نیز  باعث میضر  معالهای مکرر  به محرک  سازی شود موضوعات اوچک 

انند »دعوا نکردن« معادل »حل شدن تعارض« های قدیمی تبدیل شوند. این یامته از نرر بالینی مهم است؛ زیرا بسیاری از زواین تصور میرن 

 .شودای منتقل میوگو به سطح بدن، ذهن، ماصله عاطفی و خاطره رابطهاست، در حالی اه در الگوی سکوت هیجانی، تعارض تنها از سطح گفت

ها از خانواده مبدأ  مقوله پنجم، یعنی تداوم سکوت بر پایه الگوهای مرهنگی، انسیتی و خانوادگی، نشان داد سکوت هیجانی در بسیاری از زوج

درمانی همسو است اه رمتارهای زوای را نه نسلی در خانوادهمند و بینهای نرامو هنجارهای ااتماعی آموخته شده است. این یامته با دیدگاه

دانند. همچنین با نرریه دلبستگی نیز قابل تبیین است؛ های مبدأ میشده در خانوادهصرما  محصول تعامل معلی، بلکه نتیجه الگوهای آموخته 

سالی  پذیری و بیان نیاز در رواب  بزرگدهی عاطفی مراقبان، بر شیوه آنان در تنریم نزدیکی، ماصله، آسیبهای اولیه امراد در پاسخزیرا تجربه 

در بامت مرهنگی ایران، هنجارهایی مانند حفظ آبرو، پرهیز از آشکارسازی مشکلات زناشویی،   .(Mikulincer & Shaver, 2016) گذارداثر می

توانند سکوت را تقویت انند. بنابراین، مداخله مؤثر باید علاوه بر سطح ارتباطی،  مردانگی مبتنی بر انترل هیجان، و زنانگی مبتنی بر تحمل می

سطح مرهنگی و روایتی سکوت را نیز بررسی اند: مرد از اجا آموخته است اه گفتن هیجان خطرناک است؟ سکوت در خانواده او چه معنایی  

 داشته است؟ و چه اسی در رابطه ااازه بیان رن  داشته است؟

دهد سکوت هیجانی در چرخه تعارضات زناشویی نقشی دوگانه دارد. در سطح مردی، ممکن است های پژوهش حاضر نشان میدر مجمو ، یامته

از آسیب یا مراقبت از خود باشد؛ اما در سطح رابطه بندی و بازگشت به ای، اگر بدون توضیح، زمانراهبردی برای حفظ انترل، الوگیری 

گیری اریستنسن و شود. این نتیجه با الگوی مطالبه/اناره شده، ابهام، اسناد منفی و انباشت هیجان منجر میوگو رخ دهد، به طرد ادراکگفت

گیری را  گری بیشتر، انارهاند و مطالبهگری همسر دیگر را تشدید میگیری یک همسر، مطالبه هیوی همصوان است؛ الگویی اه در آن اناره

سکوت هیجانی در این چرخه، هم پیامد تعارض است و هم   .(Christensen & Heavey, 1990; Heavey et al., 1993) سازدتر میعمیق

میلی به ارتباط در نرر بگیرد، بلکه باید معنای دماعی، دلبستگی،  عنوان مقاومت یا بیدرمانی نباید سکوت را مق  به عامل تداوم آن. بنابراین، زوج

 .صورت دقیق ارزیابی اندمرهنگی و تنبیهی آن را به

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا اردند. 
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 تعارض منافع

 . واود ندارد ی تضاد منامع گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه در

 اخلاقیموازین 

 در تمامی مراحل پژوهش حاضر اصول اخلاقی مرتب  با نشر و انجام پژوهش رعایت گردیده است. 

 تشکر و قدردانی 

 آید. از تمامی اسانی اه در انجام این پژوهش ما را همراهی اردند تشکر و قدردانی به عمل می
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